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ادامه از صفحه3

اصل کلیه مدارک (شناسنامه مالکیت،  سند کمپانی و تسلسل 
اسناد) موتور سیکلت آپاچی مدل ۱۳۹۷ رنگ خاکستری به 

 شماره موتور 0T1EJ2300871 و شماره شاسی 
N14RLAJPFJ1A15882 پلاک شماره انتظامی ایران 

 ۱۳۷ _ ۵۶۲۶۸ به نام اینجانب  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  206SD-TU5  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۵۳ _ ۲۷۷ و ۴۶ 
 و شماره موتور 167B0001425 و شماره شاسی

 NAAP41FE9GJ758248 به نام
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  طرقی فرزند حسین 
به شماره شناسنامه ۴۲۴۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
کامپیوتر - نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی کاشان به 

شماره سریال ۸۴۷۷ / ۱ _ ۱۲ و شماره ثبت سازمان ۸۳۱۱۶۴۴۶۶۰۹ و 
تاریخ ثبت ۲۱ / ۰۷ / ۸۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 
به نشانی کاشان ، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان، اداره امور فارغ 

التحصیلان ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند منصور  به 
شماره شناسنامه   ۱۰ صادره از  مرودشت در مقطع کارشناسی  

رشته علوم سیاسی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی بوشهر 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر واحد علوم 

انسانی به نشانی بوشهر خیابان ورزش  ارسال نماید .

سند کمپانی، برگ سبز پراید جی تی ایکس رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک

 ۲۱ق۸۷۶ ایران ۹۴  و شماره موتور۳۳۰۵۴۵۳ و شماره 
شاسی S1412288118780 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز  و کارت خودروی پراید 131SE رنگ سفید 
 روغنی مدل۱۳۹۸   به شماره پلاک  ۳۷د۴۹۳ ایران ۷۳

 M13/6333361 و شماره موتور  
و شماره شاسی NAS411100k3547243 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 با این تفاصیل شــما نامزد  �
ریاســت جمهوری  انتخابــات 

خواهید شد؟
ان شاءاالله اگر وقتش برسد شاید نام نویسی کنم.

 هنــوز تصمیم نگرفته اید یا بســته به شــرایطی  �
تصمیم را اعلام خواهید کرد؟

تصمیم گرفته ام و نام نویسی می کنم اما باید ببینم تا 
آن زمان روند به چه صورت خواهد بود.

 اگر قرار باشد ثبت نام کنید به عنوان نامزد پوششی  �
عمل می کنید؟ البته این اواخــر یکی از پیش بینی ها 
این است که آقای عارف به عنوان پوشش شما باشد.

مــن از این چیزها ســر در نمــی آورم، اینکه انســان 
غیرصادقانــه بیاید و بعد پوششــی عمل کنــد با همان 
نگاه که گفتم مخالف اســت و من بر سر این اعتقاد خود 
هســتم و خواهم بود. چه باشــم و چه نباشم به چیزی 
کــه اعتقاد دارم، عمل می کنم و هیچ گاه تظاهر به کاری 
نکرده ام. بین آنچه با شــما صحبــت می کنم و آنچه در 
قلبم هست، حداقل در محدوده ای که آگاهی دارم فرقی 
وجود ندارد. من برای کسی پوشش نبوده و نخواهم بود.

 ائتلاف هم نخواهید کرد؟ �
ائتلاف و پوشــش با هم فرق دارند. نهایتا آنچه روند 
قضیــه و خواســت جامعه اســت، بر آن اســاس پیش 
خواهیم رفت. مشکل ما در مملکت این است که راحت 
همدیگــر را تخریب می کنیم به جــای اینکه نقد علمی 
و کارشناســی کنیــم برای هــم پرونده ســازی می کنیم. 
آنچه از دوره بعد از آقــای خاتمی به یاد دارم، بحث ها 
و مناظراتی اســت که افــرادی که مناظــره می کردند، 
حرف های ناصواب به هم نســبت می دادنــد و اگر این 
حرف ها درســت باشد، هیچ کدامشان نمی توانند مسئول 
این کشــور باشــند. ولی این حرف هــا را می زنند و بعدا 
مسئول هم می شوند. اعتقادم بر این است که کاندیداها 
باید بگویند برای این مملکت تصمیم دارند چه کار کنند 
و اگر هم نقدی دارند، بگویند گیر کار کجاســت. نه اینکه 
برای هم پرونده سازی کنند. آدم هایی که شورای نگهبان 
تأییــد می کند، خیلی چلانده شــده اند و بعــد یک گروه 
بگوید اینها آمریکایی هستند و صداوسیما هم تأیید کند. 

انسان وقتی این فضا را می بیند، احساس خوبی ندارد.
 با توجه به بحث نهاد اجماع ســاز اصلاح طلبان،  �

شما ممکن اســت جزء گزینه اجماع باشید؟ تا به حال 
در این باره صحبتی شده؟

این چیزی اســت که مربوط می شــود بــه مجموعه 
رأی هایی که بین خودشان است و دقیقا خبر ندارم. فعلا 
اجماع سازی می کنند و شــاخص هایی تعیین می کنند و 

بعد براساس آن تصمیم خواهند گرفت.
 بالاخره شما در نظر دارید به صورت مستقل وارد  �

انتخابات شوید یا نماینده اصلاح طلبان باشید؟
کســی که در انتخابــات می آید، طبیعتــا دنبال این 
اســت که نظــرات هر گــروه و جناحی را جلــب کند و 
بتواند صدایی برای همه کســانی که در کشــور هستند، 
باشــد. کســی که می خواهد مســئولیت یک کشور را به 
دســت بگیرد، باید خیلی جامع الاطراف تر از بحث هایی 
باشــد که حداقل در بحث هــای نمایندگــی و جناحی 
شکل می گیرد. کسانی که مســئولیت کشور را به دست 
می گیرند، بــه نظرم تا زمانی که با هــم رقابت می کنند 
می توانند جهت گیری ها و صلاح خودشــان یا جناحشان 
را بگویند اما وقتی قدرت را به دســت می گیرند، مسئول 
خدمت رســانی و ارتقای مجموعه کســانی است که در 
این کشــور زندگی می کنند، مذهبی یا غیرمذهبی، چپ یا 
راســت و عقاید و ســلایق مختلفی که در جامعه وجود 
دارد. آنچه در این کشــور باید اجرا می کردیم و احساس 
می کنم خیلی از آن فاصله داریم، بحث عدالت اســت. 
عدالت جناحی و جنسیتی. هر رفتاری که باید اقدام کنیم 
و باید عادلانــه عمل می کردیم که نکردیم. توســعه را 
عادلانه انجام ندادیم، قدرت را عادلانه تقســیم نکردیم. 
الان قدرت دســت یک عده خاص است. در نتیجه علت 
نارضایتی این است که یک عده می گویند اگر ما جزء این 
مملکت هســتیم، چرا همه قدرت باید دســت یک عده 

خاص باشد.
 آیا یــک رئیس جمهور با اختیــارات محدودی که  �

دارد، می تواند در راستای تحقق این مصادیق عدالت  
که وجود ندارند و ســاختاری هم برای تحققشــان 

نیست، تلاش کند؟
اختیاراتــی کــه حاکمیــت و دولت هــا دارد، یکــی 
اختیارات ساختاری است که در دستش است. یک اختیار 
این است که متمرکز عمل شود و قدرت و اجرا در دست 
یک نفر باشد. دیگر اینکه غیرمتمرکز عمل شود. یعنی در 
مناطقی که عملیات انجام می شــود، قدرت واگذار شود 
به کسانی که عملیات را انجام می دهند. دستورالعمل را 
حاکمیت ها می نویســند، اما اختیار دست کسی است که 
در آن فیلد عمل می کند. دولت در محدوده ای که اختیار 
دارد، می توانــد در منابع، اختیــارات و چارچوب نیروی 

انسانی که کار می کنند عادلانه عمل کند.
 شما از برقراری عدالت جنسیتی سخن گفتید. در  �

چارچوب مدیریت انســانی، آیا شما قائل به وزیر زن 
هستید؟

فرقی نمی کند. وقتی می گوییم عدالت، برای جنسیت 
هم همین روند وجــود دارد. آنچه در زمینه عدالت باید 
عمل کنیم، شاخص هاســت. کســی کــه می تواند صد 
متــر را در عرض ۱۰ ثانیه بدود، از کســی که در ۱۱ ثانیه 
می دود جلوتر اســت. یعنی حق نداریم به کسی که ۱۱ 
ثانیه دویده بگوییم شــما برنده شدید نه کسی که در ۱۰ 
ثانیه دویده. اگر بتوانیــم چارچوب ها را در هر جایی که 
هســت، درســت و علمی و بحق تعریف کنیم، هرکس 
حقش باشد، متعلق به اوســت نه برای یک جنسیت یا 

یک دسته.
 یکی از مشکلات داشــتن وزیر زن فراتر از بحث  �

ساختار و چارچوب هســت که به نظر مخالف مراجع 

در قم باز می گردد، شــما اگر قائل به انتخاب وزیر زن 
هستید، این چالش را می توانید حل کنید؟

قدم اول ایجاد شاخص هاســت. مشکلی که الان در 
کشــور در این مدت داشــته و هنوز هم داریم، این است 
که بیشــتر مدیران و مســئولان را براســاس توانمندی 
انتخــاب نمی کنیــم. در توانمندی اداری و ســاختاری 
یکی اول کارمند می شــود، بعد رئیس یک دفتر، رئیس 
اداره، معاون سازمان و... می شود. یعنی قدم به قدم بالا 
می رود. در کشــور ما مدیریت ها این طور نیست. مثلا من 
جزء فلان دسته هستم، می شوم مدیرکل جهاد کشاورزی 
در حالی که اصلا آن ســازمان را نمی شناسم. حرفی که 
شما می زنید درست اســت. خانم و آقا بستگی به نگاه 
سیاسی دارد اما اگر درســت بالا برویم که کلاس اول و 
دوم طی شــده باشد، کسی که این مراحل را طی نکرده 
نتواند آن پست را بگیرد، آن وقت مشکلی نخواهد بود. 
نه اینکه چون من مرد هســتم، چپ هســتم یا گروه من 
در جریان است، باید رئیس شوم. رئیس کسی است که 
قدم به قدم مراحل را طی کرده و شایستگی و لیاقتش را 
نشان داده و طبیعتا باید بالا بیاید. اگر کسی شایستگی و 
لیاقتش را نشان نداده باشد و بالا بیاید، ظلمی است که 

به آن سازمان می کند.
 اما در چارچــوب فعلی ما رئیس جمهــور تقریبا  �

نمی توانــد از چنین ســاختاری دفاع کــرده و وزیر 
زن معرفی کند زیرا مشــکل زنان ما نداشــتن تجربه 
مدیریت سیاسی و اجرائی نیست؛ مردانی با سوابق 

بسیار کمتر از برخی زنان وزیر شده اند.
اگــر بتوانیم شــاخص بگذاریم، خودبه خود شــکل 
می گیرد. دعوا بر ســر سیســتم اســت. یعنی اگر فردی 
مراحل را طی کرده باشــد، کسی نمی تواند بگوید کسی 
که کلاس اول اســت، دیپلم بگیرد. خیلی از بحث هایی 
کــه در رابطه با رانت، رشــوه،  زمین خواری و قاچاق که 
می گوینــد و الان وجود دارد، این قضیه را سیســتم حل 
می کند نــه بگیر و ببند. در سیســتمی کــه روند پول و 
معاملات شفاف باشد، من نمی توانم پول اضافه بگیرم و 
به اسم برادرم و بچه ام بگیرم. من نمی توانم دارودسته 
و فامیلم را در سازمان هایی که دلم می خواهد به عنوان 
رئیس انتخاب کنم و آنها بنشــینند و بخورند. شفافیت 

بسیار مهم است.
 رسیدن به شــفافیت امر مطلوبی است اما شما  �

جزء مخالفان طرح شفافیت در مجلس بودید.
 ،FATF آن طرح شــفافیت نیست. شــفافیت یعنی
شــفافیت یعنی اینکه چه بلایی ســر ۷۰۰، ۸۰۰ میلیارد 
دلاری که دســتمان بــود، آمــد. الان مــدام می گویند
 میلیاردهــا دلار را چهار هزار تومان فروخته اند. ما ۸۰۰ 
میلیارد دلار را هزار تومان فروختیم. مشــخص اســت 
ســرمایه مملکت را چه کار کردیــم؟ الان می خواهیم 
بــا چین قرارداد ۲۵ســاله ببندیم کــه ۴۰۰ میلیارد دلار 
بیاورد آن هم برای خودش است و منفعتش را خودش 
می برد. ۸۰۰ میلیارد دلار در هشت سال دست این کشور 
آمد، چه شــد؟ چرا شــفاف نیست؟ کســانی که هشت  
هــزار میلیارد و ۱۰ هزار میلیارد خوردند و الان می گویند 
دستگیرشــان کردیــم، خب پــول برگشــت؟ آدم های 
بیچاره ای که پولشان را بانک ها خورده بودند، چه بلایی 
سرشــان آمد؟ من نایب رئیس که بودم یک راه حل پیدا 
کردیم و بخشــی از پول اینها برگشــت. چه کســی این 
پول ها را خورد و برد؟ شــفافیت این نیســت که من چه 
می گویم؟ شفافیت این است که چطور خوردند و بردند. 
چطور این همه منابع دســت این مملکت آمد و گم شد. 

چرا باید پول گم شود؟
 دانســتن اینکه شــما چه رأی و نظری به عنوان  �

نماینده مجلس دارید، چه مشکلی دارد؟
شــفافیت این نیســت که من بگویم به چه کســی 
می خواهم رأی دهم. می خواهند بدانند که بعدا بگویند 
تو بــه فلان مورد رأی دادی و این باعث می شــود تو را 
تأیید یا رد کنند. من معتقدم شــفافیت در اموال و زمین 
و خوردن هاســت؛ آنچه باعث شــده مملکت ما به این 
پیسی افتاده که نباید می افتاد. نه اینکه تو می خواهی به 
FATF رأی دهی یا ندهی. یک تعداد از کاندیداها که در 
این دوره می خواستند دوباره رأی بیاورند، در برخی جاها 

آبرویش را بردند که چرا به FATF و برجام رأی دادی.
 شــما ســال ها با آقای لاریجانــی در مجلس و  �

هیئت رئیسه همکار بودید و شناخت خوبی از ایشان 
دارید. به نظرتان نامزد می شوند یا نه.

شناخت من از ایشان که در حد جلسات است. تصور 
من این است که ایشان وضعیت را بررسی می کند و اگر 

به نظرش مناسب باشد، می آید.
 چند ماه پیــش آقــای لاریجانی گفته بــود اگر  �

اصلاح طلب هــا روی او ائتلاف کننــد، خواهد آمد، 
ماجرای ائتلاف جدی است؟

بعید می دانم. ممکن است گروهی از اینها این کار را 
بکنند اما اصلاح طلبان بعیــد می دانم این کار را بکنند. 
در حقیقت اگــر چنین کنند به نظر مــن حضور در پای 
صندوق رأی به شــدت کاهش خواهد داشت. حتی اگر 
یک عده بگوینــد به آقای لاریجانــی رأی خواهیم داد، 
خیلــی از بدنه این مجموعه از کســانی که این حرف را 
گفته اند، اطاعت نخواهند کــرد. بنابراین ائتلاف امکان 

ندارد.
 یکــی از نامزدها کــه در روزهای گذشــته خیلی  �

در موردش صحبت شــد، سیدحســن خمینی است 
(هرچند گفته شــده نامزد نخواهند شد). با تفاسیری 
که ما از رجل سیاســی داریم، ایشان می توانند رجل 

سیاسی باشند؟
توانمندی ســاختاری که گفتم همان حرفی اســت 
کــه در درون جریانــات بالا آمده باشــد. وقتی این روند 
را طی نکرده، نمی تواند نگاه عمیقی نســبت به مسائل 
داشته باشــد. حضرت علی (ع) می فرماید ایمان چهار 
پایــه دارد؛ صبر، یقین، عدل و جهاد. کســی می تواند به 

یقین برســد که در درون جریان ها پخته شده و بالا بیاید. 
بصیرت در درون درگیری ها و حین اجرا به انسان دست 
می  دهد. من خیلــی چیزها را نمی فهمــم، اگر بگویند 
هم نمی فهمم. بین گفتن و فهمیدن فاصله خیلی زیاد 
اســت. بین اینکه انسان مســئله ای را درک کند و نکند 
فاصلــه زیاد اســت. آد م هایی که در درون ســاختارها 
و جریان های اداری درگیر نشــده و با مشــکلات مواجه 
نشــده اند، تأوُّلِ الحِکمَه نمی شــوند. یعنی نمی توانند 
تصمیم درســتی در چارچــوب اداره آنجــا بگیرند. به 
اضافــه اینکه موعظــه العبره یعنی داشــتن روندهای 
گذشته مهم است. یعنی در گذشته این میسرهایی که ما 
 رفتیم مثلا در اقتصاد و بهداشت و درمان، کسانی که این 
راه را رفته اند، به کجا رســیده اند و چون روند حرکت ها 
را نداریم،  در جریان ها پخته نشده ایم، طبیعتا نمی  توانیم 
تصمیــم حکیمانــه بگیریم. خوب بــودن،  صادق بودن، 
توانمندبودن، در یک جا به این معنی نیســت که انسان 

در جای دیگر هم این توانمندی را دارد.
جهانگیری  � آقای  اصلاح طلبان  گزینه های  از   یکی 

اســت. به نظرتان ایشــان نامزد می شــوند و اینکه 
مقبولیت سال ۹۶ را همچنان در افکار عمومی دارند؟
متأســفانه با رونــدی که در چند ســال گذشــته با 
رسانه هایی که در اختیار داشتند، ایجاد کرده اند و هر روز 
ارز جهانگیری را پمپاژ می کردند و همه گناه ها را گردن 
او انداختند، به نظرم نســبت به ایشان خیلی جفا کردند 
و بعید اســت بیاید و اگر هم بیاید شاید اقبال آن چنانی 

نداشته باشد.
 محمــود احمدی نــژاد هم در قامــت یک نامزد  �

ریاســت جمهوری رفتار می کند، یک دوره ای سکوت 
اختیار کرده بود و می گفــت نمی خواهم بیایم. ولی 
الان خیلــی پررنگ حضــورش را اعــلام می کند. از 
رایزنــی با شــورای نگهبان بــرای تأیید صلاحیتش 
صحبت می شود. به نظرتان ایشــان می آید و تأیید 

صلاحیت می شود؟
طبیعتا مایل به آمدن اســت اما نوع گفت وگوهایی 
کــه شــروع کــرده و بحث هایی کــه انجــام می دهد، 
چالش برانگیز اســت. بــه نظرم بایــد کاری کنیم که تا 
حد ممکن وحدت داخلی را افزایش دهیم و انســجام 
را بیشــتر کنیم. هــر کاری که باعث تکه تکه شــدن این 
جامعه و ایرانی که در آن زندگی می کنیم شود، به ضرر 
مملکت است و به نفع ما نخواهد بود. باید اجازه دهیم 
و بپذیریم همه ســلایق در کشور باشــند و صدایشان را 
بشــنویم. الان این کار را نمی کنیم و این کار باعث شده 
بستر برای سوءاســتفاده یک عده از این وضعیت آماده 
شود و ما را از هم جدا کنند و نهایتا قدرت های خارجی 

بر ما حکومت کنند.
 خیلی شــنیده می شــود که محمود احمدی نژاد  �

همچنان پایگاه اجتماعی بالایی دارد. شما این گفته 
را پروپاگاندای تیم رسانه ای ایشان می بینید یا واقعا 

مقبول است؟
الان احمدی نژاد حرف هایــی را می زند که دردهای 
جامعه است اما نســخه هایی که می پیچد، نسخه های 
جامعه نیســت. اوضاعی که در گذشته به وجود آمد و 
نوع گفت وگویی که قبلا داشت، ۱۸۰ درجه با حرف هایی 
که الان می زند، فرق داشت. آن زمان در یک پایگاه دیگر 
یک طور دیگر صحبــت می کــرد. الان از پایگاه دیگری 
به شــکل دیگــری صحبــت می کند و بایــد از خودش 
بپرســید که دلیل این دوگانگی چیست و ایشان انگشت 
بــر نارضایتی هایی که در جامعه وجود دارد گذاشــته، 
ولی نســخه ای کــه می پیچــد از نظر علمی درســت 
نیســت. نارضایتی هــا و حرف هایی که گفته می شــود، 
خیلی هایشان درست است اما اینکه چطور باید اصلاح 
شــود، این طور کــه می گویــد نیســت. الان نمی توانیم 
حاکمیت و ساختار جامعه را نادیده بگیریم و بخواهیم 

در کشور کاری کنیم.
 به نظرتان بــرای اینکه بتوانــد رأی بیاورد، این  �

حرف ها را می زند یا خودِ واقعی اش همین فرد است 
و زمانی که رئیس جمهور بوده تظاهر می کرده است؟!

اوایل که ایشــان در دوره اول در صداوســیما گفت ۲۵ 
ســال اســت در این مملکــت خوردند و بردنــد، من گفتم 
اگر حضرت امــام بود و این حرف ها را می شــنید می گفت 
صلاحیتش را تأیید نکنند. به خصوص اوایل انقلاب کسانی 
که در ایــن مملکت کار کردند، واقعا افــراد صادقی بودند 
و اگر توانســتیم در جنگ ها و بحران هــا بالا بیاییم، با وجود 
اینکه آمریکا این طور نمی خواســت و الان هم علنا می گوید 
که کودتــا و جنگ های قومیتی را آنهــا راه انداخته بودند، 
دعوا با عراق را مســببش بودند، اینکه من بگویم همه این 

افراد خورده و برده اند و من آمده ام پرونده اینها را دربیاورم، 
در حــق این افراد جفــا کرده ام. طبیعتا هــر مدیری در این 
مملکت آمده، اشتباهاتی داشته، ما که مدیریت بلد نبودیم 
و اشتباه داشتیم. وظیفه حاکمیت این بوده که ما را آموزش 
بدهد که اشــتباهاتمان را جبران کنیم و دیگر تکرار نکنیم، 
ولی گفتند تو که اشتباه کردی بی عرضه هستی، تو کنار برو 
و یک فرد دیگر را آوردند. افراد خالص باجربزه و باجسارت 
را کنار گذاشــتیم و حالا آدم هایــی را آوردیم که تصمیمی 

برای کشور نمی گیرند، چون نمی خواهند ریسک کنند.
ایشان همان فرد قبلی است اما وقتی آن جناح رفت 
و توانستند افرادی را که می خواستند کنار بگذارند، حالا 
همان حرف ها را به اینها می گوید. اگر آنها بد هســتند، 
این هم بد اســت. اگر این خوب است آن هم خوب بود؛ 
ولی به نظرم ایشــان با گذشته فرقی ندارد. کسی که در 
دولت آقای هاشــمی به قدرت رســیده و بعد بیاید این 
حرف ها را با آن ادبیات به آقای هاشمی و طرفدارانش 
بگوید، فردا همان حرف ها را بــه دیگران هم می گوید. 
این همان فرد است که رفتار قبلی اش را نشان می دهد.

 نظرتان درباره نامزدی آقای ظریف چیست؟ و آیا  �
می توانند نامزد اصلاح طلبان باشد؟

شناخت دقیقی از ایشان ندارم، ولی چرا نتواند.
 ممکن است فضای ائتلافی به سمت ایشان برود؟ �

ممکن اســت. بســتگی به نظرات و شــاخص هایی 
کــه آنها انتخــاب می کنند، دارد. بــه تعاملات و رفت و 
برگشت هایی بستگی دارد که اینها می توانند با هم داشته 

باشند.
 نظرتان درباره برجام چیست؟ �

برجام به نظرم دســتاورد بالایی داشته است. ترامپ 
چرا شکست خورد؟ یکی از عواملش همین برجام بود. 
چرا ترامپ در ســازمان ملل و شــورای امنیت نتوانست 
یک قطع نامه به تصویب برســاند؟ حتی انگلیســی ها و 
اروپایی ها که الان می گوییم بد هستند به او رأی ندادند، 
اگر مــا در برجام نبودیــم، ترامپ نمی توانســت دنیا را 
علیه ما متحد کنــد؟ او با قلدری و بی منطقی این کار را 
می کرد؛ اما اگر برجام نبود، منطقی و عامه پسند مصوبه 
می گرفت و لازم نبود چهره  خودش را بد کند و به راحتی 
علیه ما قطع نامه صادر می کرد. چرا ما الان توانسته ایم 
با چین و روســیه کار کنیم؟ همــان موقع همین چین و 

روسیه علیه ما در قطع نامه ها رأی می دادند.
اصلا ما الان از برجام خارج شــویم، مگر کســی  �

جلوی ما را گرفته است؟ آلترناتیوی که می تواند ما را 
بهتر از برجام جلو ببرد چیست؟

بــه قول یک عده که می گویند این برای ما نان نشــد، 
شــما اگر بلد هســتید کار دیگری کنید. چرا این مجلس 
اعــلام نمی کنــد راه نان  درآوردن با کدام روش درســت 
است و مشــکل اقتصادی مردم حل می شود. در دنیایی 
که مــا زندگی می کنیم، امــکان ندارد بــدون ارتباطات 
خارجی بتوانیم به سرعت رشد کنیم. چین که کمونیستی 
بود و نظام بسته داشت هم زمانی توانست شکوفا شود 

کــه درهایش را باز کرد و بــا همان هایی که الان کل کل 
می کند ســرمایه گذاری مشــترک انجام دهد. تجربه دنیا 
مشخص است. معاملات مشخص است. اگر نتوانیم این 
معاملات و ارتباطات را در دنیای کنونی با رو ش هایی که 
وجود دارد (ظالمانه یــا غیرظالمانه) انجام دهیم و اگر 

نتوانیم در این بازی شرکت کنیم، ما را بازی نمی دهند.
 بنابراین قائل به ارتباط با دنیا هستید؟ �

سیاست کلی که مقام معظم رهبری فرمودند ارتباط 
با تمام دنیا براســاس عزت، حکمت و مصلحت است. 

اینها باید اجرائی شود.
 چرا این کار را نکردیم؟ آیا آمریکا هم شامل همه  �

دنیا می شود؟
مســائل خارجی بیشــترش سیاســت هایی است که 
مقام معظم رهبری تصمیم می گیرد. رؤسای جمهوری 
اگر بخواهند در این مســئله دخالت کنند، با چالش هایی 
مواجــه می شــوند کــه بــه جایــی نمی رســند. نهایتا 
جهت گیری ای  که رهبری در سیاســت مشخص می کند، 
شــکل می گیرد نــه جایی که رئیس جمهــور و مجلس 
می خواهــد تصمیم بگیرد. سیاســتی کــه در چارچوب 
قانون مشــخص می کند دولت ها می توانند همان مسیر 
را طی کنند، وگرنه هــر رئیس جمهور بگوید می خواهم 
این کار را بکنم، با همان تنش هایی مواجه می  شــود که 

ره به جایی نمی برد.
  پــس می توانیم نتیجــه بگیریم اگر پــای مذاکره  �

می رویم، موافقت رهبری را داریم!
طبیعتا باید این کار را کرد. نمی شــود رهبری مخالف 
باشــد و اینها کاری کنند که نظرشــان تأمین نشود. حتی 
نظر مجلس تأمین نشــود. البته مجلس تا حدود زیادی 
در چارچوب رهبری باید شــکل بگیــرد. اگر می خواهیم 
به جایی برســیم، بایــد در این چارچــوب حرکت کنیم. 

تجربه ای که تا الان بوده همین است که می بینید.
 شما می خواهید رئیس جمهور شوید آیا حضور شما  �

برنامه محور است؟
 ما برنامه پنج ســاله داریــم اما از نظــر علمی اینها 
برنامه نیســتند،  جهت گیــری و هدف گذاری هســتند و 
گاهی اهداف اختصاصی می شوند. هر سیستم متناسب 
با خودش برنامه ای نیــاز دارد. اگر بپذیریم چیزهایی که 
در مجلس نوشــته شده، برنامه است که من نمی پذیرم، 
چون مجلــس در برنامه های اول تا پنجــم،  بعد از پنج 
سال یک برنامه دیگر می نویســد؛ برای مثال یک برنامه 
می نویسیم که یک ساختمان ۱۰ طبقه بسازیم، شروع به 
ســاختنش می کنیم، اســکلت را می زنیم و زمان برنامه 
تمام می شــود. ایــن کار را نیمه تمــام می گذاریم و یک 
برنامه دیگر می نویسیم. هیچ عاقلی این کار را نمی کند. 
هیــچ غیرعاقلی هم ایــن کار را نمی کند. بالاخره برنامه 
باید امتداد برنامه های قبلی باشد. ما چنین روندی را در 
سیر برنامه های کشور نداریم. ما یک برنامه اجرا می کنیم 
کــه با برنامه قبلــی کلی فرق دارد. نگــرش جامعه در 
رابطه با رفتار مجلس و برنامه هایی که نوشته می شود، 

این است که اینها چند سال بعد می روند، برنامه و جهت 
هم عوض می شود، در نتیجه به قانون گوش نمی دهند. 
چرا در مملکت ما قانون گریزی به راحتی شکل می گیرد؟ 
چــون تخلف می کننــد و می گویند حالا نفــر بعدی که 
بیاید کار را قانونی می کند و این رفتارهاســت که ما را به 
اینجا رســانده. عدم هماهنگی و ثبــات در تصمیم گیری 
و جهت گیری ای که هســت؛ مثــلا در جهت گیری هایی 
که مقام معظم رهبری مشــخص کــرده، فرموده بودند 
در چشــم انداز ۱۴۰۰ باید در منطقه اول شویم، چرا الان 
پانزدهم هم نیستیم؟ در راه، اقتصاد، سرانه، کشاورزی و 
اشتغال چرا اول نیستیم؟ چون جهت گیری ای مشخص 
شده و مجلس و دولت هرکدام یک کار دیگر را می کنند. 
بایــد همان جهت را می رفتیم کــه مقام معظم رهبری 

تعریف کرده بود،  اول می شدیم.
 آیــا یــک رئیس جمهــور به تنهایی بــا توجه به  �

اختیاراتی که دارد، می تواند در این مســیر تأثیرگذار 
باشد؟

تنها در یک دوره نه. بســته به اینکه شما می خواهید 
چــه کار کنیــد، الان از نظر اصلاحات و تغییــر رفتارها، 
تجربه هــا و روندهای بین المللی، زمان های مشــخصی 
را برای تغییرات تعریف کرده. شــما نمی توانید در کمتر 
از یــک دهه تغییــر رفتار را در یک ســازمان ایجاد کنید. 
تمام کشورهایی که توانسته اند کاری کنند، این طور نبوده 
اســت. در نتیجه کارهایی که در این روند می توان انجام 
داد، بحث هــای مربوط به رانت و قاچاق اســت. همین 
FATF داخلــی. یعنی کاری کنیم که کســی نتواند پول 
مفت بخورد. کاری کنیم که کسی نتواند قوم و خویشش 
را صاحب املاک و زمین کند یا امتیاز ویژه بدهد. این کار 
با چارچوب و ســاختار قابل دسترسی است. لازم نیست 
بعد از ۲۰ ســال بگوییم کســی را گرفتیم که هشت هزار 
میلیارد خورده اســت. وقتی ۱۰ میلیون را می خورد، باید 

متوجه می شدیم نه اینکه بگوییم الان پیدایش کرده ام.
 درست است پرونده های فساد در کاهش اعتماد  �

مردم تأثیرگذار بوده اما یکی از مواردی که ســرمایه 
اجتماعی را در آســتانه انتخابات بسیار کم رنگ کرد، 
حوادثی مانند آبان ۹۸ یا سقوط هواپیمای اوکراینی 
و عدم شفافیتی است که در بیان جزئیات این وقایع 
بود. واکنش درســت به چنین وقایعــی برای اقناع 

افکار عمومی چه می توانست باشد؟
همه کسانی که می خواهند کار کنند شاید می خواهند 
با دلســوزی کار کنند، ولی وقتی بلد نیستند. وقتی ما راه 
درســت را ندانیم، درک علمی نداشــته باشــیم، ممکن 
اســت شــما علم رانندگی را داشته باشــید اما نتوانید 
رانندگی کنید. می دانید اجزای ماشــین چیســت فرمان 
هم دستتان است اما ممکن است نتوانید رانندگی کنید. 
اینکه بتوانید ماشــین را برانید و به این آگاهی برسید که 
بدون فکرکــردن دنده عوض کنید، زمان نیــاز دارد. این 
همان چیزی اســت کــه تبصر فی الفتنــه پیدا می کنی. 
مــا مدیریت ها و رفتارهایی که داریــم، چون نمی توانیم 
درســت عمل کنیم ، در و دیــوار را خراب می کنیم و بعد 
بلد نیســتیم توجیــه کنیم بدترش می کنیــم. اگر توجیه 
نمی کردیــم بهتــر از توجیه کردنمان بــود. حرف هایی 
می زنیم که می گویند دروغ می گویید. بهتر اســت حرفی 
نزنیم و خاموش شــویم اما طــوری توجیه می کنیم که 
باز هم بدتر اســت، چون به مردم راست نمی گوییم. این 

زاییده همان رفتار مدیریتی است.
پتانسیل راست گفتن به مردم وجود دارد؟ �

تنها راه نجات ما صداقت و راســتی با مردم اســت، 
حتی اگر به ضررمان باشد. اگر می خواهیم در حاکمیت 
بمانیم و اســلام بماند، قدم اول این است که باید صادق 
باشــیم. اگر مردم امروز متوجه دروغ نشــوند، ۱۰ ســال 
بعد متوجه می شــوند، بعد هیچ کــدام از کارهایی را که 

کرده ایم، باور نمی کنند.
 امیدی هست مردم بار دیگر اعتماد کنند؟ �

سخت  اســت. باید کسانی باشــند که در رفتار نشان 
دهند نه در گفتار. بعید می دانم کســی الان باور کند من 
راست می گویم. می گویند این هم جزء همان هایی است 
که دروغ می گفتند. زمان نیاز اســت که باور کنند راست 
می گوییم و صادق هســتیم. زمان نیاز اســت که اعتماد 

رفته را بتوانیم دوباره برگردانیم.

  FATF داخلی نیاز داریم


